
یعنـی مــن 
حق ندارم؟ 

و کيفهـا سـنگينی ماجـرای
و مدرسـه بچههـای کولهپشـتیهای
خصوصـاًدبسـتانیها،موضـوعتازهای
نيسـت.ارديبهشـتماهبـودوروزهای
پايانیسـالبـرایبچههـایپايههای

پايينترابتدايی.
يکشـبپسـرموقتیمیخواست
کتابهـایبرنامـهیکلاسـیروزبعدرا
درکيفـشبگذارد،بهمنگفـت:»مامان؛
خانمگفتهاسـتبهجزبرنامهيکلاسی،
کتابهای»قرآن«و»بخوانيم«راهماضافه
ببريممدرسه.منبخوانيمرانمیبرم؛آخر

کيفمخيلیسنگينمیشود.«
بهاوگفتـم:»میدانممادر،اماحرف
خانمتانراکهنمیشـودگـوشنکنی؟

آنوقتازدستتناراحتمیشود.«
گفت:»نه.خبمنبهاومیگويمکه
کيفمخيلیسـنگينمیشود.تازه،اوکه
نمیتواندهمهیکتابهاراکارکند!مگر

ماچندتازنگداريم؟«
درجـوابپسـرمبـهاوگفتم:»من
کارینـدارم.اگرخودمجـایتوبودم،
حرفخانممعلممراگوشمیکردم.اگر
نمیخواهـیکتابتراببـری،خودتهم
بايدجوابمعلمترابدهی«اوهمقبول

کردکهمسئوليتکارشرابپذيرد.
ظهرآنروز،پسـرمبعـدازتعطيل
شدنمدرسـهبهخانهآمدوباآبوتاب
برايـمتعريفکردکهخانمپرسـيدچرا
کتاببخوانيمرانيـاوردهایومنگفتم

کهآخرکيفمسنگينمیشد.
معلمگفتهبود:»خـب،منکهگفته
بودممیخواهمدرسبدهموبايدکتاب
داشتهباشيد«وپسرمجوابشراچنين
دادهبودکهشانهامدراثرسنگينیکيف

دردمیگيرد.
خوشبختانـهمعلمپسـرمآنقدر
درکوانصافداشتهکهتندینکندواين

حاضرجوابیشاگردرابهحساببیادبی
وسرکشیاونگذاردامامنوقتیماجرا
راشـنيدم،برایپسرمتوضيحدادمکه
اشتباهکردهایکهبامعلمتچنينحرف
زدهای.اوخودشمیداندکهکيفشـما
سنگينمیشودوشانهتاندردمیگيرد
والبتـهلازمبـودهاسـتکـهشـماآن
کتابهـارااضافهترازبرنامه،باخودتان

بهمدرسهببريد.
برايـشتوضيـحدادمکـهمعلـم
باتجربه،همهیاينمسـائلرادرنظر
میگيـردوبعدنظرازشـمامیخواهد

کـهکاریراانجامبدهيدوتوبايد
بهخواسـتهیمعلمـتاحترام

بگذاری.بعدهماينکهشايد
اگرمنجایخانممعلمت
بـودم،برخوردديگری
بـاتومیکـردمواز
ناراحـت دسـتت
میشدم.شانس
کـه آوردهای

معلمـت

lکبریمحمودی
مادريکدانشآموزدبستانی
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اينقدرفهيموصبوراست.
ازشـماچـهپنهـانيـادخاطرهای
افتـادمکـهالبتهبـرایپسـرمتعريف
نکردم،امابرایشمامیتوانمتعريفش
کنـم.روزیازروزهایتدريسـم،وقتی
بهدفترمدرسـهرفتم،همکارمعصبانی
پيشـمآمدوگفت:»چقدربعضیازاين
بچههاگسـتاخاند.ماجرئتنمیکرديم
بهصـورتمعلمانماننـگاهکنيموحالا
اينهاباپررويیدرچشممازُلمیزنند

واعتراضهممیکنند.«
پرسـيدم:»چهشـده؟چرااينقدر
عصبانیهستی؟کیچیگفتهخانم...؟«
وهمکارمدرجوابگفتکه:»امروز
يکـیازبچههایکلاسبلندشـدهوبا
جسـارتتمامبهمنمیگويدکهخانم،
شماگفتهبوديدازفلانبخشکتابدر
امتحانکلاسیيکسـؤالسهنمرهای
میآيداماپنجنمرهبهسـؤالآنبخش
اختصـاصدادهبوديد!حـالامانمرهمان
کممیشـودودليلشايناستکهفکر
میکرديمشمابهحرفتانعملمیکنيد

و...«
تاآخرماجـرارافهميـدم.همکارم
ناراحتشـدهبودازاينکهدانشآموزی،
آنقـدردقيقبهحرفهایاوتوجهکرده
ورویحـرفمعلمشحسـاببازکرده
بود!ناراحتبـودازاينکهدانشآموزی،
کـه بـود داده تشـخيص بهدرسـتی
آموزگارشدرطراحیسؤالاتامتحان

وعدههـایدادهشـدهرارعايـت
نکردهاست.

اينکـه از بـود شـده ناراحـت
دانشآمـوزیآنقدرشـجاعتوقدرت
بيـانداشـتهکـهبتواندعقيـدهوحرف
منطقـیاشرامحترمانهومعصومانهبه

زبانبياوردوکتماننکند.
اينکـه از بـود شـده ناراحـت
دانشآموزیبـهدرسوامتحانونمره
چنـداناهميتمـیدادهکـهکارخودرا
ارزيابیکردهوميدانسـتهاستدرچه

بخشیازامتحانضعفدارد.«
بايادآوریاينخاطره،برایاينکه
پسـرمراازعواقـبچنيـنرفتارهايی
مطلـعکنـم،برايشتوضيـحدادمکه
استدلالاودرستبودهامارعايتحال
معلموسخناووظيفهیشاگرداست.
بـودکـهسـؤالپسـرم اينجـا
شـگفتزدهامکرد!اوپرسيد:»مامان،
پسمنچی؟يعنیمنحقندارم؟«
نگاهـیبهچشـمانمعصوماو
انداختم.دستیبهسرشکشيدم

وگفتـم:»چـرا،تـوهـمحق
داری!«
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